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  "روشنفكري ديني و نگاه عرفاني به هستي"
  سروش دباغ

  
. سنت روشنفكري ديني سهم معتنابهي از مباحث نظري معاصر اين ديار را به خـود اختـصاص داده اسـت     

بـر معنـايي دلالـت    " روشـنفكري دينـي   "كـنم     تـصور مـي    ، شـوم  شناسانه   اينكه وارد مناقشات دلالت    بدون
 مـصاديقي كـه بـا لحـاظ كـردن      ي چنـد سـراغ گرفـت؛   ه ما مصاديقتوان براي آن در جامع كند كه مي  مي

يني را بـه تعبيـر    روشنفكري دي اصلاگر اهتمام. گيرند هوم ديگري قرار نميتمامي خصوصياتشان ذيل مف   
كوشـيدند   قلمداد كنيم، روشنفكران ديني قبـل از انقـلاب عمومـاً مـي         ر  ي ابديت و تغي    سازگار کردن  اقبال

هـاي جهـان جديـد را از دل     ها و مؤلفه  ت عقلاني و عصري از سنت ديني، آموزه       براي به دست دادن قرائ    
 هم مفاهيم علم تجربـي جديـد و هـم فلـسفه جديـد در دل سـنت          ,مطابق با اين تلقي   . دين استخراج كنند  

  . ديني به وديعه نهاده شده بودند
 پـيش  فكران ديني با سنت دينـيِ شناسانه روشن رفته اين نحوه از تعامل معرفتي و روش پس از انقلاب، رفته  

بـا جـدي    داد و روشـنفكران دينـي كوشـيدند         " سـازگاري "جاي خـود را بـه       " استخراج. "رو رنگ باخت  
هـاي جهـان جديـد نظيـر       ربـط و نـسبت ميـان مؤلفـه      ازانگاشتن و پذيرش مقومات معرفتي جهان جديد،        

هـاي دينـي سـراغ     بـا آمـوزه  ... .متجربة ديني، پلوراليسم، عقلانيت، دموكراسي، حقوق بـشر، سكولاريـس       
مطـرح شـد تـا مواجهـة معرفتـي      " اجتهـاد در فـروع  "در كنـار    " اجتهـاد در اصـول    "در ايـن راسـتا،    . رنديبگ

در ....   اصـول مختلـف سـنت دينـي اعـم از كـلام، فقـه و      هـاي     شاخه يآموزه ها تري با     تر و بنيادي    جدي
  . دستور كار قرار گيرد

ة نـسبت ميـان ديـن و دموكراسـي، بـه عنـوان نمونـه، بايـد بـدين نحـو                دربـار مطابق بـا ايـن تلقـي، بحـث          
ند بـا اتخـاذ سـازوكار دموكراتيـك ـ مبتنـي بـر درك متعـارف از          توان آيا متدينان مي: بندي شود صورت

امور خـويش را سـامان بخـشند و در عـين حـال از تـدين خـويش        دموكراسي و حكومت دموكراتيك ـ   
ره بـه كنـار    بـر سـر مهـر اسـت و چـه دركـي آن را بـالم           با دموكراسي  اي از دين    نشويند؟ چه تلقي  دست  
  ....نهد؟  مي

 كـلام جديـد،   هـاي  اصـلي خـويش را معطـوف بـه قلمرو       نـي وجهـة    در روزگار معاصر، روشـنفكري دي     
هــا    در ايــن حــوزه عمومــاً راا و مــسائل جــاري جامعــة دينــي مــا هــ  پرســش واجتمــاع و سياســت كــرده

 حقـوق  هايدسـتاورد رقـرار اسـت؟ آيـا    اي ميـان ديانـت و سياسـت ب    رابطـه  چه: بندي كرده است    صورت
توان لـه ايـن مـدعا اقامـه كـرد؟ و       ؟ كه اگر نيستند، چه دليلي ميبرگرفتنياند و     بشري جهان جديد موجه   

ات و ي ـان ذاتيتوان م يم آيا اي از احكام فقهي ديني؟ ها و پاره نسبتي است ميان اين آموزه    اگر هستند، چه    
هـاي دينـي    تلقـي داروينـي از چگـونگي تكامـل انـواع بـا آمـوزه       آيـا   ک قائـل شـد؟  ين تفک يت د ايعرض
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 متـون  كننـد؟ يـا در   خبـار از عـالم خـارج مـي       هاي ديني واقع نمايند و ا       سازگاري دارد؟ آيا تمامي گزاره    
ج  داشـته و كاشـفيت از عـالم خـار    (metaphorical)شوند كه شـأن اسـتعاري      هايي يافت مي    ديني گزاره 

 ، بـه خـودي خـود موجـه  اسـت      ترين باور متدينان اي به عنوان پايه  " گزارة خدا وجود دارد   "آيا   .نندك  نمي
 آيا تجربـة اشـراقي ـ بـاطني پيـامبران نـوعي تجربـة دينـي          ؟ا احتياج به مؤيدات معرفتي ديگري نيز داردي

حوه به كار بسته شدن و تحقـق   معتَقدات ديني نسبتي با نتي حج اي به كلي ديگر است؟ آيا       است يا مقوله  
تواند با حفظ و پاسداشت شـعائر و مناسـك       آيا جامعة ديني مي   د؟  ا در طول تاريخ توسط متدينان دار      آنه

  ... ديني، حكومت سكولار داشته باشد يا خير؟ مرز ميان حيطة خصوصي و حيطة عمومي كجاست؟
اي نظيـر جامعـه مـا كـه در      جامعة دينيدر . الذكر شد هاي فوق  توان منكر اهميت پرسش      نمي  بدون شك 

را كند و نه ديگر به طور كامل سـنتي اسـت و منظومـة معرفتـي خـويش       عين حال دوران گذار را طي مي   
 طـرح و دهاي جهـان جديـد را پذيرفتـه،     دسـتاور كند و نه بـه طـور كامـل    هاي سنتي بنا مي     صرفاً بر مؤلفه  

  . نمايد بندي چنين مسائلي ضروري مي صورت
تـوان    چـه مـي  ،پـس پـشت  ِ  عرفاني ـ معنـوي   ميراث عظيم  واما دربارة مواجهة روشنفكري ديني با عرفان

هاي وجودي و بـه يـك    رو عرفان و دغدغهم در قل روشنفكري دينيهايي كه رسد بحث به نظر مي  گفت؟  
در عـين  اسـت و  كند، قوياً برآمده از سـنت دينـي        بندي مي    پيرامون صورت  معنا تعامل معنوي ما با هستيِ     

 به تعبيـر ديگـر، وقتـي روشـنفكري دينـي از نـسبت ميـان علـم جديـد و ديـن،                 .نخورده  بكر و دست  حال  
، بـسط عقايـد دينـي در طـول     جديد و دين) اي اعم از تحليلي و قاره (سياست جديد و سنت ديني، فلسفه       

 و آنهـا را بـراي بـه دسـت     نگـرد  گيرد؛ در دستاوردهاي دنياي جديد به ديده عنايت مي           سراغ مي  ...تاريخ
 و بحـث پيرامـون   رسـد  اما وقتي نوبـت بـه سـنت عرفـاني مـي     . بندد دادن فهمي عصري و موجه به كار مي   

 دسـتاوردهاي عرفـاي    ؛شـود   عنـوان مـي    متدينان در جهـان معاصـر     سلوك معنوي    يافتن    چگونگي سامان 
. شـود  ي تلقـي بـه قبـول مـي     سنن مختلف ديني بدون هيچگونه دخـل و تـصرف     هاي معنويِ   بزرگ و انسان  

 هـاي  آنهـا مؤلّـف از چـه مؤلفـه    انـد و منظومـة عرفـاني       زيـسته   ودي مـي  اينكه آنها در دل چه جهان رازآل ـ      
  مورد بحث ، كمابيش مفروغ عنه انگاشته شده،       ه است شناختي بود   شناختي و انسان    وجودشناختي، معرفت 

فلـسفه جديـد مشخـصاً بـا ظهـور كانـت و       اينكـه تحـولات شـگرفي كـه در حـوزة      . شود نقادانه واقع نمي 
بر روي مـدعيات عرفـاني خواهـد داشـت، كمتـر      چه تأثيري هاي اخير اتفاق افتاده،       ويتگنشتاين طي سده  

شناسـانه و   ود معرفـت  قي ـد بـه چـه    ي ـ مق ي عرفان ي وجود شناخت  يزه ها نکه آمو يا. ردي گ يمحل تامل قرار م   
 كـه در  ني امـروز ي هـا در عين حال، از انسان. شود نمي خيلي به بحث گذاشته     ,  هستند يشناسانه ا   دلالت

د بـا  ن و روشـنايي سـروكار داشـته باش ـ    و بيش از اينكه با يقـين و آفتـاب  دنزي  شده مي   دل جهان راز زدائي   
مقـولات   ان از انـسان و هـستي و  دركـش و د ن ـكن آلـود دسـت و پنجـه نـرم مـي      شك و ترديد و فـضاي مـه   

 اسـت، خواسـته   دا کـرده ي ـ پ  محـسوسي    تفـاوت ... تيابـد , غـم اي نظير مرگ، معنـاي زنـدگي،          وجودي
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وقـوع  . دن در دل نگاه سنتي به هستي سـامان بخـش   وشود كه سلوك معنوي خويش را بسان گذشتگان  مي
د خواسـت كـه   ن ـانگار  كه علم و فلسفه جديد را جدي مـي يتوان از كسان  نمي. نمايد ميبعيد چنين امري   

 ،انـد  زيـسته  ر و رازآلـود مـي  بي ـ كه در دل جهان ك  را كساني...  و   تيشناخ  مفروضات وجودشناختي، انسان  
 عرفاني به هستي در معنـاي  نگاه. دنظر ايشان به عالم نگاه كند و در عين حال از من      نمورد وارسي قرار نده   

گرايـان بـه    سـنت . شناختي عرفـا اسـت   انسانوقف بر پذيرش مفروضات وجودشناختي و   متعارف كلمه مت  
حـس نوسـتالژيكي نـسبت     چرا كه با علم و فلسفة جديد بر سر مهر نيستند و    ،ند چنين كنند  توان  راحتي مي 

 از دست رفته دارند و احياي آن نگاه رازآلود به هـستي را در دسـتور كـار خـويش قـرار      به جهان گذشتة  
اوردهاي  دسـت  بـه ديـدة قبـول در   توانند چنين كنند چرا كه الاصول نمي  لياما روشنفكران ديني ع   . اند  داده

  .اند نگريستهعلم و فلسفة جديد 
وي و تواننـد از نگـاه معن ـ    ايـن نيـست كـه طايفـة روشـنفكران دينـي نمـي             لازمة منطقي مدعاي اين نوشته      

 است كـه در منظومـة معرفتـي    عرفاني به عالم سخن بگويند و آنرا موجه نمايند؛ بلكه تأكيد بر اين مطلب         
بـا  جاي مناسب خـويش را پيـدا كـرده و    ه عرفاني به هستي بايد  پيشنهاديِ روشنفكران ديني، عرفان و نگا     
  .گردد متناسب و متلائم ،درك ايشان از علم و فلسفه و منطق جديد


